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  چكيده 
. شود پرداخته مي در مقالة حاضر به بررسي نقش ايدئولوژي بصري در گسترش تفكر نئوامپرياليسمي

كرس گيري از نظريات منتقداني نظير   بهرهشناسي اجتماعي تصوير و نشانه نويسنده با استفاده از رويكرد
برد  ها، به ابزار پيش جلد كتاب طرح ويژه  در پي پاسخ به اين پرسش است كه چگونه تصاوير، به ليوونو

پرنـسس   متفـاوت     هـاي جلـد دو چـاپ         اند؟ بدين منظـور طـرح       روايت نئوليبراليسمي تبديل شده     كلان
هـاي   شـرقي در بازتـاب گفتمـان   نقـش تـصاوير زن     ا به   شود ت  ، نوشتة جين سسون، بررسي مي     )1992(

جلد  شود كه با تغيير رويكرد غرب پس از يازدهم سپتامبر طرح            چنين استدلال مي  . سياسي پرداخته شود  
جلـدهاي   طـرح . گـام شـوند   هـراس هـم   گفتمان نئوامپرياليسمي اسلامتا با است  ها نيز تغيير كرده كتاب

، »آنهـا /مـا «مراتبـي    و سـاختار سلـسله    » زن شـرقي  /زن غربـي  «قابـل   كـردن ت   جديد، عـلاوه بـر پررنـگ      
طلبانـه    و آزادي » مداخلـة خيرخواهانـه   « يـك     كوشند راهبرد تجاوزكارانه غرب را بـه         مي »ديگري/خود«

  . فمينيسمي تقليل دهند

  .جلد تصوير، فمينيسم پسااستعمار، زن شرقي، طرح شناسي اجتماعي ، نشانهپرنسس :ي كليديها واژه

__________________________________________________________________________ 
1- ztaheri@kashanu.ac.ir 
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 مقدمه -1
شـدن و رشـد صـنعت تبليغـات،      در اواخر قرن بيستم و در راستاي گسترش گفتمان جهاني  

كـه پـس از چنـدي تـصوير بـه       پيشرفتي دست يافـت  هاي بصري و تصويري به چنان فناوري
هـاي متنـوع      جانبـة تـصويردر حـوزه       اين نفوذ همـه   . ترين ركن زندگي معاصر تبديل شد       اصلي

 1هـاي بـصري   نقـش نـشانه   شـدن  تـر  و در نتيجه پررنگ سان معاصرزندگي فردي و اجتماعي ان
، 3منتقـدان بـسياري نظيـر ميـرزواف      در تعاملات اجتماعي روزمره،2هاي كلامي نسبت به نشانه

 نامگـذاري  7»فرهنگ بصري« را بر آن داشت كه پسامدرنيته را عصر          6 و ليوون  5، كرس 4آف  راگ
امـا مـسئلة مهـم    . تباطات روزمزه بشر امروز برشمرندغالب ار» زبان«كنند و تصوير را به عنوان     

آن است كه عادي شدن اين جايگزيني به علت تجربة روزانه افراد از يك سو و تلقـي عامـه از                     
 از سوي ديگر پيچيدگي تصوير را به منزلـة يـك فراينـد              "مشاهدة منفعل "تصوير به منزله يك     

گيرد كـه   صورت مي اين امر درحالي. كند دهد و گاه حذف مي تحت الشعاع قرار مي» بازنمايي«
كـه پايـه     مـشترك، 8»هاي مفهومي نقشه«تصاوير، به گفتة استوارت هال، همانند گفتار بر مبناي 

؛ اگر )9(هستند  ارتباطي مشترك ناگزير از زبان و اند شكل گرفته  فردي است، هرنوع ارتباط بين
است كه موجوديـت    » ها مدلول«و  » ها الد«زبان گفتاري در ساختار سوسوري نظامي متشكل از         

 هـستند، در روشـي مـشابه زبـان     9»تعليـق /تفاوت«دار اصل  وام »اي قراردادي رابطه«خود را در 
 منـد  نيز شـامل ايماژهـايي اسـت كـه در سـاختاري نظـام      ) هاي شمايلي حتي در نشانه(تصوير 

اهيــت اجتمــاعي و در واقــع برجــستگي م. كنــد بــه بيننــده منتقــل مــي قــراردادي را مفهــومي
اي خنثـي و   به طور عام و تصوير به طور خـاص، تـصوير را از مـشاهده        » زبان«مدارانه    موقعيت

كوشـد گفتمـان    دهـد، كـه مـي      مند ارتقا مـي     نظام» متني«، به   11 و گيمبر  10منفعل، به گفتة ازكراته   
__________________________________________________________________________ 

1- visual signs 
2- verbal signs 
3- Mirzoeff 
4- Rogoff 
5- Kress  
6- Leeuwen 
7- visual culture 
8- conceptual maps 
9- difference 
10- Azcárate 
11- Gimber 
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م رغ ـ علـي  در پـي ايـن نـوع ادراك،    عناصر تـصويري  ).7(خاصي از نظام قدرت را بسط دهد 
شـوند و مفهـوم هـر تـصوير برآينـد             شباهت بسيار، با اشياء و حوادث واقعي اشتباه گرفته نمي         

در چنين حالتي هر تصوير پيش از آنكـه   ؛)48 ،هال(متفاوت خواهد بود  »بازنمايي«فرايندهاي 
 فرهنگـي بـه شـمار    -هنـري » برسـاختي «منبع حقايق عيني و غيرمغرضانه در نظر گرفته شـود،          

  .است متشكل از رمزگاني پيچيدهرود كه  مي
» ديـدن معـادل بـاوركردن اسـت    « ايـدئولوژي بنيـادين   علاوه بر آنكه در نتيجه اين ديدگاه

افـشاي   .شود  قابل تصور مي1»مفاهيمي نمادين«نيز حتي  رود، براي تصاوير مستند سؤال مي زير
 كنـد،  اسـي تبـديل مـي   اي كـاملاً سي  اجتماعي تصاوير، تصوير را به مقوله -اين ماهيت فرهنگي

تواند به منظور توليد، گـسترش و مـصرف گفتمـان ايـدئولوژيكي       مند كه مي    نظام) text(» متني«
 فرهنگـي طـرح     -جستار حاضـر بـا تمركـز بـر ماهيـت سياسـي             .شود  خاص به خدمت گرفته     

تصاوير گفتمان ايدئولوژيك پنهان در آنها      » متن«كوشد با خوانش      مي) 1992 ( پرنسس جلدهاي
ايـدئولوژي فمينيـسمي    نظيـر  پرنسس،مطالعات اخير دربارة در نه تنها گفتماني كه  افشا كند؛    را

 نوشـته ايكـي   بررسـي نـابرابري جنـسيتي در پرنـسس     و يـا   2 نوشتة سيتي مـستوراچ    در سلطانا 
، مورد نقد قرار نگرفته، بلكه در غالب نقـدهاي فمينيـسمي انجـام شـده تأييـد شـده          3پريزيانتي

 عربـستان و    مـسلمان كردن مردسـالاري حـاكم بـر جامعـة            كه اين آثار با برجسته     است؛ تا آنجا  
انـد اهـداف پنهـان ايـن       عربستاني توانسته زنان مسلمان هاي نابرابري جنسيتي     تمركز بر مصداق  

جلـد   به منظور افشاي اين گفتمان، تصاويري شامل دو طرح  . گفتمان را بيش از پيش تأمين كنند      
نوشتة جين سـسون، نويـسندة پرفـروش        ) 1992 ( پرنسس تاب پرفروش هاي متفاوت ك    از چاپ 

جلـدها بـا گفتمـان     امريكايي در دو دهة اخير، انتخاب شده اسـت تـا چگـونگي ارتبـاط طـرح               
 مورد 5شناسي اجتماعي تصوير نشانه  حاكم بر متن سسون در چارچوب4شناسانه فمينيسم شرق 

 شناسـي اجتمـاعي    ضمن معرفي رويكرد نـشانه كوشد به علاوه اين مقاله مي. بررسي قرار گيرد

فرهنگي و سياسي اين تصاوير چـه هـستند؟    هاي پنهان لايه :ها پاسخ دهد تصوير به اين پرسش
 شناسـانه و     چگونه اين تصاوير به منزلة ابزاري در خدمت القاي قواعد گفتمان فمينيـسم شـرق              

در اين تصاوير از چه فنـوني در   ؟به مخاطب هستند» زن شرقي/زن غربي «تثبيت انگاره متقابل 
__________________________________________________________________________ 

1- symbolic constructs 
2- Siti Masturoch 
3- Ikay Prizayanti 
4- Oriental Feminism 
5- Visual-Social Semiotics 



 1398 ، بهار و تابستان1 هشمار، 24، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 196

دهـي   راستاي انتقال اين معاني به بيننده استفاده شده است؟ اين تـصاوير چـه نقـشي در جهـت         
هراسـي معاصـر ايفـا     مخاطب سفيدپوست غربي در راسـتاي گفتمـان نئوامپرياليـسمي و اسـلام     

تفسير اين تـصاوير  موقعيت مكاني، زماني، فرهنگي و جنسيتي بيننده در نحوة  كنند؟ چگونه مي
  تأثير گذار است؟

  بحث و بررسي-2
  شناسي اجتماعي تصوير و مطالعات فرهنگي نشانه -2-1

توان در جايگزيني تصوير بـه        مدرنيته را مي   ترين ويژگي گذار از مدرنيته به پسا       يكي از مهم  
تيجه پيشرفت  توان ن   جاي كلمات به منزلة ابزار ارتباطي غالب برشمرد؛ اين امر را از يك سو مي              

فناوري و پيشرفت در حوزة ارتباطات، بـه ويـژه اينترنـت، دانـست و از سـوي ديگـر متـأثر از          
هـر  سرعتي برشمرد كه طي آن هر تصوير قادر به انتقال مفاهيم مد نظر خـود اسـت؛ در واقـع                     

تصوير براي انتقال پيام خود كافي است كه از سوي بيننده ديده شود، خواه به صورت گذرا يـا                   
، هموراه به منزلة منـابع      1به علاوه از آنجا كه تصاوير، به گفتة رونالد بارث         . به نحوة بسيار دقيق   

 فرهنگـي بـا رمزگـان       -هنـري » هاي برساخت«شود تا     حقايق عيني و غير مغرضانه برشمرده مي      
صاوير در عصر فروپاشي مرزها بـه منزلـة بهتـرين ابزارهـا در راسـتاي                ، ت )39،  اساطير(پيچيده  

 در القـاي  تـصوير /پتانسيل عكس" اين 2از نظر انت كان. روند ربة دهكده جهاني به شمار مي  تج
امـا، بـه   ). 27 ("اصالت و حقيقت وابسته به اين اصل است كه ديدن معادل با بـاوركردن اسـت          

شـود   توان از روشي كه گفتـه مـي       شود نمي  آنچه را گفته مي   "گفتة ليوون و جوئيت، اين امر كه        
 آنكه محتواي يك تصوير و ابزار و رسانة مادي مورد استفاده آن شرايطي را ايجـاد            و "جدا كرد 

، )114(شـود    هاي خاصي از يك صحنه و يا حادثه برجسته مـي            كنند كه بر اساس آن ويژگي       مي
كـشند، بلكـه از نـوعي     مـي  در تصاوير را به چالش » انفعال«و » گرايي عينيت«فرض    نه تنها پيش  

يـاد  » منطـق تـصوير   «دهد كه رونالد بارث از آن بـه            در امر بازنمايي خبر مي     مند  پيچيدگي نظام 
كننـده در تـصاوير اسـت كـه           هـاي متقاعـده      و منظور از آن كـاربرد روش        )19،  تصوير(كند   مي
مخاطب را به جهتي خاص معطوف كنند و از سوي ديگـر            / كوشند از يك سو ديدگاه بيننده       مي

  ). 65 ،همان(ا به وي القا كنند درك خاصي از موضوع مورد نظر ر
__________________________________________________________________________ 

1- Ronald Barthes 
2- Annette Kuhn 
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تـوان آن     اي پيچيـده اسـت كـه نمـي         تصوير مقولـه  /توان نتيجه گرفت كه عكس      بنابراين مي 
، بـه تعبيـر   1ضبط صِرف وقايع پيرامون برشـمرد و يـا بـه معنـاي عينـي موجـود در تـصوير                 را

 "كاسـي، عمـل سـادة ع    "ترين حالت ممكـن       ، چراكه در ساده   )166،  اساطير( بسنده كرد  بارث،
با توجـه بـه هـدف عكـاس و در راسـتاي القـاي مفهـومي خـاص                   "گفتة ليوون و جوئيت،      به
ــه ــي   ب ــديل م ــا تب ــشمكش در انتخــاب قرارداده ــوعي ك ــن  ) 67 ("شــود ن ــه اي و از آنجــا ك

تصوير خاص مستقل از فراينـدهاي      /فرايندي اجتماعي اند، بررسي مفاهيم يك عكس       قراردادها
  هايي سـمبليك بـه     توانند برساخت  هاي مستند نيز مي    تي عكس اجتماعي نيست، به طوري كه ح     

تـوان بـه تـصوير ديـدگاه        در چنين حالتي است كـه نمـي       ). 168 ،اساطير،  تبار(روند   شمار مي 
بلكـه  "يابـد،   شود و در قـاب خـود خاتمـه مـي         انگارانه داشت كه از قاب خود شروع مي          شيء
 "شـود   ناميده مـي  » شبكه فرهنگ «ي است كه     به منزلة بخشي از آن چيز       برخورد با عكس   نحوة

هنـر صـرف يـا فرهنـگ فرهيختـه          "نيز  » فرهنگ«و منظور از    ) 64دوگي در ليوون و جوئيت،      (
نيست، بلكه هر نوع فعاليت سمبوليك و نمادين است كه هم در حين جريان زندگي و هـم در                   

 "شـود  يا روايت واقـع مـي  هاي بازنمايي نظير عكاسي، اجرا، نمايشگاه، نوشتار و       جريان فعاليت 
فعاليتهـاي  «بر طبق اين تعريـف، مـشكل بتـوان فرهنـگ روزمـره را از            ). 68 ،ليوون و جوئيت  (

، خواه از نوع بصري و يا انواع ديگر جدا كرد و اين رابطه چنان تنگاتنـگ اسـت كـه                     »بازنمايي
وبة خـود وظيفـة   هايي كه به ن   هاي بازنمايي برشمرد، فعاليت     توان فرهنگ را محصول فعاليت      مي

تـوان گفـت كـه توليـد محـصول            بنابراين مي . توليد، انتشار و مصرف فرهنگ را بر عهده دارند        
مراتبي مشخص اسـت كـه    دادن يك فعاليت اجتماعي در ساختار سلسله       فرهنگي به معناي انجام   

ن بـه   البته پي برد  ). 69 ،همان(در تلاش است مفاهيم ايدئولوژيك خاص را بازنمايي و القا كند            
اين مفاهيم ايدئولوژيك دقيقاً با بررسي صرف قراردادهـاي عكاسـي ممكـن نيـست، چـرا كـه                   

قابليـت  «به عبارت ديگر، علاوه بـر  . ها بيانگر قراردادهاي اجتماعي و فرهنگي نيز هستند         عكس
تـصوير  / يا همان شباهت ظاهري آن با اشياء جهان بيرون، درون هـر عكـس    2عكس» تقليدگري

باشند، قراردادهـايي   اي قابل نمايش يا بازنمايي هستند كه به نوبة خود قراردادي مي     مفاهيم ويژه 
ها بـا آنهـا در تماسـيم     روزمره كه در زندگي روزانه و در سطح گستردة اجتماع و خرده فرهنگ    

  ).26 ،همان(
__________________________________________________________________________ 

1- denotative 
2- mimetic capacity 
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شـوند و   با اين توصيف اگر فرض شود كه ايماژها در اجتماع توليد، منتـشر و مـصرف مـي        
 ،همـان (كنـد    را تداعي مـي    1»گفتماني  بين«اي     تصوير، به گفتة ليوون و جوئيت، تجربه       ديدن هر 

. ، درك مفاهيم هر تصوير مستلزم درك ساختارهاي اجتماعي و نظام قدرت موجـود اسـت               )87
كنـد   شناختي هر تصوير نقش پررنگي در فهم آن ايفـا مـي   به ديگر سخن، تمركز بر جنبة جامعه   

ن بهترين روش در تبيين مفاهيم تصويري روشي است كه علاوه بـر تحليـل         بنابراي). 92،  همان(
هاي اجتماعي مختلف و نظام قـدرت   مفاهيم ذاتي هر تصوير قادر باشد كه ارتباط آن را با گروه     

هاي موجود، ويژگي متمايز مطالعات فرهنگي تلاش ويژة آن بر            از بين روش  . حاكم بررسي كند  
از نظـر   . ها و نهادهاي اجتماعي اسـت       معاني فرهنگي با جريان    درك رابطة بين توليد و مصرف     

در دوران جهاني شدن تأكيد مطالعات فرهنگي بر نقش سـازندة فرهنـگ در          "ليوون و جوئيت،    
هايي نظير جنسيت، طبقه اجتمـاعي، نـژاد، قوميـت،     حفظ و تغيير نظام قدرت در تعامل با مقوله 

از ديدگاه مطالعات فرهنگي، از آنجا كه     ). 120 ("ستاستعمار و مقولة ژئوسياسي فضا و مكان ا       
تــصاوير در بــستر وســيعي از ســاختارهاي اجتمــاعي، اقتــصادي و فرهنگــي توليــد و مــصرف 

تواند بهترين فرصت را بـراي بررسـي فراينـدهاي        مي) eclectic(» تلفيقي«شوند، يك روش      مي
بدين منظـور، مطالعـات     .  دهد مؤثردر توليد، نشر و مصرف يك تصوير در اختيار مخاطب قرار          

گيرد تـا بررسـي نـسبتاً جـامعي از هـر تـصوير ارائـه                  ها بهره مي   فرهنگي از عناصر ديگر حوزه    
گيـري از طيفـي از      در واقع امتناع مطالعات فرهنگي از تعيـين يـك روش خـاص و بهـره                .دهد
نتقـدان ايـن   اي تبديل كرده است؛ گرچـه از نظـر برخـي م    رشته ها آن را به يك حوزة بين   روش

اي درهم و فاقد قوانين و مرزبندي مشخص تغيير داده           ويژگي مطالعات فرهنگي آن را به حوزه      
منـد تحليلـي در مواجهـه بـا سـؤالاتي در       هاي نظام است، اما توانايي اين حوزه بر معرفي روش     

اي ه ـ زمينة توليد، اقبال عامه و محتواي اثر با تمركـز هـم زمـان بـر مـسائل سياسـي و گفتمـان              
اي جامع، در خور توجه و جالب تبديل كرده اسـت            ايدئولوژيك، مطالعات فرهنگي را به حوزه     

 ). 125 ،همان(
فرهنــگ معاصــر، » شــدن ي بــصر«شــدن نقــش تــصوير در زنــدگي روزمــره و  بــا پررنــگ

هاي متنوع بررسـي ايماژهـاي تـصويري          رغم وجود روش   ، علي »شناسي اجتماعي تصوير   نشانه«
 در حـوزة مطالعـات       شـناختي، از جايگـاهي ويـژه       انه و مطالعات فرهنگي روان    نظير مطالعة رس  

شناسـي اجتمـاعي    از نظر بسياري از منتقدان علت برتـري نـشانه       . فرهنگي برخوردار شده است   

__________________________________________________________________________ 
1- inter-discursive 
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شناسي اجتمـاعي تـصوير بـر        توان در تأكيد نشانه    ها را مي   تصوير كرس و ليوون بر ديگر روش      
  اين موضوع برشمرد كه

نفـسه   ر محصول يك فعاليت خـلاق، انفـرادي و فـردي نيـست، بلكـه فـي           هر تصوي 
كننده و  به همين ترتيب، مفهوم يك تصوير برآيند تعامل بين توليد. فرايندي اجتماعي است

هـاي فـردي، اجتمـاعي،       هـا و ارزش    مخاطب تصوير است كه خـود انعكاسـي از ديـدگاه          
  ).47 ،هريسن(فرهنگي و سياسي آن دو است 

شـود كـه چگونـه      شناسي اجتماعي تصوير بر اين امـر تأكيـد مـي            ديگر، در نشانه   به عبارت 
مؤثر است؛  ) مانند مردانگي، امپرياليسم  (در راستاي بازنمايي مفاهيم خاصي       ساختار يك تصوير  

شناسـي اجتمـاعي تـصوير بـه منظـور افـشاي حقـايق و         اما نكتة قابل توجه آن است كه نـشانه       
 نيازمند استفاده از ديگـر       نفسه كافي نيست و    ماند، في  خاطب پنهان مي  تناقضاتي كه گاه از ديد م     

توان به چارچوب توصيفي اين روش نـسبت داد          علت اين امر را مي    . هاي اجتماعي است   نظريه
شناختي تصاوير مورد نياز      كه به تنهايي قادر نيست تمام آنچه را كه براي تحليل و تفسير جامعه             

شناسي اجتماعي تصوير فقـط   توان گفت كه در هر بررسي، نشانه   و، مي از اين ر  . است ارائه دهد  
گيرد و در هـر      اي است كه در خدمت مطالعة انتقادي قرار مي         رشته يك عنصر از يك معادلة بين     

نظريـة مـورد   ). 139 ،ليوون و جوئيت(هاي اجتماعي ديگر نيز استفاده كرد    تحقيق بايد از نظريه   
  .شناسي اجتماعي تصوير، فمينيسم پسااستعمار است ه بر نشانهاستفاده در اين جستار علاو

 شناسي اجتماعي تصوير  نشانه:  چارچوب نظري پژوهش-2-2
تـوان از دو گفتمـان كلـي بـه عنـوان             شناسي اجتماعي تصوير مـي     نشانه تاريخچة با بررسي 

ير نقـش  شناسي اجتمـاعي تـصو   گيري نشانه  پيشگامان عرصة تحليل بصري ياد كرد كه در شكل 
 1شناسـي تـصوير    گفتمان نخست، نـشانه   : آيند اند و به نحوي مكمل آن به شمار مي         عمده داشته 

 3 ادگار وينـد 2شناسي بارث معروف است و ديگري آيكنوگرافي   مكتب پاريس است كه به نشانه     
در تصاوير و نقـش معنـاي   » بازنمايي«هر دو روش به بررسي مقولة  .  است 4و اروين پانوفسكي  

__________________________________________________________________________ 
1- visual semiotics 
2- iconography 
3- Edgar Wind 
4- Erwin Panofsky 
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با اين تفـاوت كـه   . پردازند دهي ذهن مخاطب و القاي معنايي خاص مي صوير در شكل ضمني ت 
شـود؛ حـال آنكـه در     هـاي موجـود در تـصوير محـدود مـي      روش بارث به بررسي صرف داده     

شود  بافتي كه تصوير در آن توليد و پخش مي         هاي موجود در تصوير،      آيكنوگرافي علاوه بر داده   
با وجود ايـن، هـر دو روش بـه    . گيرد وليك آن مورد توجه قرار مي  نيز در بازگشايي معناي سمب    

از چگـونگي ارتبـاط هريـك از ايـن     ) lexis(هاي متنـي تـصوير       كردن صرف داده   دليل برجسته 
غافـل انـد و     ) syntax(تـصوير   » سـاختار نحـوي   «هاي تصويري با يكديگر و به طور كلي          داده
. با توجه به مخاطـب متفـاوت بازشناسـايي كننـد    توانند الگوي معنايي را در بافت خاص و    نمي

هـاي   كند لايه  خود تشريح مي  ) 1973 (اساطير براي مثال، همان طور كه رونالدر بارث در كتاب        
معنايي هر تصوير مفهوم كليدي آن تصوير است كـه شـامل معنـاي عينـي موجـود در تـصوير                     

)denotation (    و معناي ضمني)connotation ( شناسي بارثي علاوه بـر       نشانه بنابراين. آن است
شـود نيـز     ها و مفاهيمي كه از طريق تصوير منتقل مي         شود به ارزش   تمركز بر آنچه بازنمايي مي    

 يا رمزگان است كه يـك نـشانه را بـه    1»كدها«در اين گفتمان نقش اساسي بر عهدة   . توجه دارد 
وژيك مـورد نظـر      معنايي برساخت گقتمـان ايـدئول      هاي سطورهكه همان ا   —يك مفهوم خاص  

اما اگر مخاطب به جاي كاربرد معناي تثبيـت شـده از سـوي ايـن       . كند متصل مي —بارث است 
 ديگـري در    2»شناسي منابع نشانه « از   --شود  كه از گروهي به گروهي ديگر منتقل مي        --رمزگان

 شناسي بارثي مبتني بر رمزگان، علي رغم ادعـاي بررسـي           تاريخ يك فرهنگ استفاده كند، نشانه     
هاي متنوع معنايي، قادر به ارائة تفسيري جامع از تـصاوير نيـست؛ چراكـه در يـك ارتبـاط            لايه
توان مخاطب را به استفاده از كدهاي ويژه و در نتيجه معاني مورد نظر خود مجبور كـرد و                    نمي

بـدين ترتيـب، تـشخيص معنـاي     . الگوي فكري خـاص نباشـد     يا از او خواست كه تحت تأثير      
هـاي   ها به ويـژه نـشانه      ها امري دشوارتر از آن است كه با رمزگشايي كد نشانه           نهموجود در نشا  
هـا   ؛ چراكـه رونـد ادراك معنـاي نـشانه         )232 ،اسـميت و همكـاران    (پـذير باشـد      بصري امكان 

از ايـن رو،    ). همان(باشند   هاي فردي است كه خود مفعول شرايط اجتماعي مي         دستخوش عامل 
منـابع  «فـاهيم تـصاوير بـه دليـل امكـان اسـتفاده مخاطـب از                توان گفـت كـه رمزگـشايي م        مي

__________________________________________________________________________ 
1- codes 

خـواه  . شـوند  يار بـرده م ـ   ك ـ ارتباط بـه     ي برقرار يه برا ك هستند   يها، ابزارها و مواد    تي فعال يشناس منابع نشانه  -2
ن منـابع بـا توجـه بـه         ي ـا. انهير رنگ و جوهر و را     ي نظ يت صورت باشد، خواه ابزار فناور     ا عضلا ي ي صوت يتارها

 خـاص محقـق    ي بافت اجتمـاع   يكه در   ك برخوردارند   ييل معنا ي از پتانس  ي وجود يها تين و قابل  يشي پ ياربردهاك
  ). 285 ،وونيون ل(شوند  يم
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تر در برخورد با     تر شده است و نيازمند روشي جامع       گستردة موجود بسيار پيچيده   » شناسي نشانه
شـناختي مختلـف ماننـد        دنياي ديجيتال امروز است؛ روشي كه علاوه بر استفاده از منابع نـشانه            

هـاي ارتبـاطي موجـود نيـز در فراينـد       فناوري ط جمعي و  هاي بصري به ابزار ارتبا     زبان و طرح  
  . معناسازي توجه دارد

هاي نـوين اسـت كـه بـراي نخـستين بـار              شناسي اجتماعي تصوير يكي از اين روش       نشانه
ايـن روش عـلاوه بـر توصـيف        .  مطـرح شـد    1 مـيلادي از جانـب جوئيـت و ايامـا          90دهة   در
و ديگـر ابزارهـاي     (ع اسـت كـه تـصاوير        ، در صـدد بررسـي ايـن موضـو         »شناسي نشانه منابع«

تـوان آنهـا را تعبيـر     قادر به انجام كدام كار و بيان چه مطالبي اند و چگونـه مـي          ) بصري ارتباط
شناسـي،   هـاي نـشانه   شناسي اجتمـاعي تـصوير دامنـة روش         در واقع نشانه   .)136(تفسير كرد    و

هـاي   هـا در زمينـه     از ايـن روش   كنـد و     تـر مـي    شناسي و تحليل انتقادي گفتمان را گسترده       زبان
ــويني ــي   ن ــوزش بهــر م ــگ، تجــارت و آم ــر، فرهن ــر هن ــه   نظي ــار ب ــراي نخــستين ب ــرد و ب ب
شناسي اجتماعي تـصوير     از آنجا كه نشانه   . پردازد  اجتماعي تصاوير مي   -سياسي هاي گيري جهت

 هـا و    دارد، بـا بررسـي شـباهت       2»شناسـي اجتمـاعي    نـشانه «و   »شناسـي  نـشانه «ريشه در دانش    
توان به درك بهتري از كاركرد اين چـارچوب فكـري          هاي آن نسبت به اين دو حوزه مي        تفاوت
  .نايل شد

از منظـر   . شـود   تعبيـر مـي    "هـا  مطالعـة نـشانه   "شناسي به طور كلي به دانش        از دانش نشانه  
اي  است كه به شكل ويـژه     » مدلولي/مفهوم«مشروط به حضور    » نشانه«وجود هر   » شناسي نشانه«
هـا در يـك نظـام       بـه عـلاوه، تمـام نـشانه       ). 47 ،هريـسن (بازنمايي و بيـان شـده اسـت         ) دال(

شناسـي زبـان     هـاي نظـام نـشانه      براي مثال كلمات، نـشانه    : يابند شناسي خاص واقعيت مي    نشانه
 به گفتـة    -- به صورت زيرنويس و غيره     --شناختي در تصاوير علاوه بر وجود پيام زبان      . هستند
 نيز وجود دارد كه در معناي رايـج بـه           4"پيام شمايلي فاقد كد   " و   3"كددارپيام شمايلي   "بارث،  
از نظر  ).155 ،تصوير(گيرند  تصوير را در بر مي )سمبوليك(و معناي ضمني  عيني معناي ترتيب

اي از هـم گـسيخته       شود كه هر تصوير از درون مقولـه        هاي معنايي سبب مي    وي وجود اين لايه   
، به طـوري كـه در برابـر         )كند كشمكش بين فرهنگ و امر واقع ياد مي       كه بارث از آن به      (باشد  

__________________________________________________________________________ 
1- Jewitt and Oyama 
2- Social Semiotics 
3- coded iconic message 
4- non-coded iconic message 
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توان تفسيرها و معاني ضـمني متفـاوتي متـصور شـد كـه در       يك معناي عيني در هر تصوير مي      
ساختار معناي عينـي    "اما نزديكي   ). 162 ،تصوير(غالب موارد پنهان و غيرقابل دسترس هستند        

ن پراكندگي معناي سـمبوليك تحـت الـشعاع معنـاي            اي " سبب شده است كه      "به ساختار زبان  
ساختاري معناي عيني به امري متمركز، واقعـي          از طريق نظام درون   " و   "عيني تصوير قرار گيرد   

از اين رو، در مطالعـه تـصاوير        ). همان(شود كه گريزي از آن نيست         تبديل    "و در نتيجه عادي   
ها به بعـد سـوم كـه همـان چگـونگي             نشانه مند بايد كانون توجه از بررسي صِرف ساختار نظام       

اين امر مستلزم فـرارفتن از نظـام   . ها در جامعه و رسانه است معطوف شود       استفاده از اين نشانه   
اسـت  » شناسـي اجتمـاعي    نـشانه «وجهـي    اي و چنـد    بـارثي بـه نظـام بينارشـته       » شناسـي  نشانه«
» هـا  نشانه «2»مندي مكان« و   1»داريم تاريخ«در واقع اين گذار به معناي تمركز بر         ). 48 ،هريسن(

با توجه به موقعيت، بافت و فرهنـگ هـر جامعـه    » نشانه«است، تأكيدي بر اين امر است كه هر        
بـين  » رابطة قـراردادي « كردن  افزون بر آن، اين گذار با برجسته  . كند به مفهوم متفاوتي اشاره مي    

ا، كـه بـه علـت اسـتفاده روزمـره           ر» هـا  نـشانه «بـار ديگـر ماهيـت اجتمـاعي         » مدلول«و  » دال«
هـاي   كنـد كـه چگونـه نظـام     شود و بر ايـن نكتـه تأكيـد مـي        اند، يادآور مي    شده 3»سازي عادي«

تـرين و    هاي حاكم بر جامعه را در جذاب       توانند گفتمان  شناسي، از جمله نظام تصاوير، مي      نشانه
ي قـدرت تبـديل شـوند       هـا  ترين حالت ممكن بازتاب كنند و به ابزاري در خدمت نظام           طبيعي

تـر اسـت،    هاي بصري بسيار قابـل تأمـل   از نظر ليوون و جوئيت اين امر در حوزة نظام      ). همان(
  چرا كه

قابليت تقليدگري عكس، يا توانايي هر تصوير در تداعي حس و طرح كلي واقعيـت               
و  محـور    -هاي كـد    ها قادر هستند انواع نظام      براي بيننده، منوط به اين امر است كه عكس        

را بـه عاريـت بگيرنـد و    ) از نحوة لباس پوشيدن تا معماري، زبان بدن و غيـره        (ساختاري  
  ).130(منتقل كنند 

به حوزة تصوير و يا ديگـر ابزارهـاي ارتبـاط           » شناسي اجتماعي  نشانه«اگر محدودة فعاليت    
ــصويري  ــره (ت ــات و غي ــت، تبليغ ــود، حــوزة  ) اينترن ــشانه«منحــصر ش ــاعي   ن ــي اجتم شناس
شناسـي   از نظر هريسن اولين گام در راسـتاي شـناخت نـشانه           . گيرد شكل مي » صريب/تصويري

__________________________________________________________________________ 
1- historicity 
2- spatiality 
3- naturalized 
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 3 و نمـادين  2اي ، نمايـه  1ايماژ شـمايلي  : گانه ايماژ است   اجتماعي تصوير منوط به درك انواع سه      
ايماژ شمايلي از شباهت نسبي با شيء و يا شخص مورد نظر برخوردار اسـت؛ در ايمـاژ                 . است
اي بين ايماژ و شيء مورد نظر است؛ در ايماژ نمـادين شـيء               به درك رابطه  اي بيننده قادر     نمايه

اند؛ به عبـارت ديگـر، هـيچ رابطـة      مورد نظر و ايماژ طبق قراردادي اجتماعي به هم مرتبط شده 
شـود نيـست     بصري و يا ذهني بين ايماژ و شي يا شخصي كه به وسيلة آن ايماژ بازنمـايي مـي                  

گيرنـد، ايـن جـستار       ها در زمرة ايماژهاي شمايلي قـرار مـي         عكساز آنجا كه تصاوير و      ). 50(
  .پردازد صرفاً به بررسي اين نوع ايماژها مي

خـوانش  تحليل ايماژهاي شمايلي براي نخـستين بـار از سـوي كـرس و ليـوون در كتـاب                
ايـن تحليـل تلاشـي در راسـتاي         . صورت گرفـت  ) 1996 (دستور زبان طراحي بصري   : ايماژها

 آنها به دليل استحاله در فرهنگ جامعـة غربـي نـه              هايي بود كه ماهيت قراردادي    معرفي ساختار 
خودي خود امري حادث، طبيعي و خودجـوش   تنها به دست فراموشي سپرده شده بود، بلكه به    

هدف كرس و ليوون در اين كتاب ايجاد نوعي خودآگاهي در خواننده نـسبت بـه                . شد تلقي مي 
از نظـر كـرس و      . شـوند  كه همچنان در توليد معنا به كار برده مـي         اي است    قراردادهاي نانوشته 

 در آن تـصوير   4»شناسـي  فرانشانه«زمان سه كاركرد     ليوون مفهوم هر تصوير محصول فعاليت هم      
  .7»تركيبي« و 6»تعاملي«، 5»بازنمودي«فراكاركرد : است

پاسخ داده شـود    به منظور درك فراكاركرد بازنمودي هر تصوير كافي است كه به اين سؤال              
ترتيب پـر واضـح اسـت كـه منظـور از كـاركرد                بدين "موضوع تصوير مورد نظر چيست؟    "كه  

 و به طـور كلـي عناصـري اسـت كـه در تـصوير            بازنمودي هر تصوير همان افراد، اشياء، مكان      
اما كاركرد بازنمودي از نمايش صرف ايـن عناصـر، كـه در واقـع معـادل      . شوند نمايش داده مي 

كند كـه از طريـق      رود و به الگوهاي ساختاري خاصي اشاره مي        گان هستند، فراتر مي   بصري واژ 
كرس و ليوون دو نوع الگوي ارتبـاطي  . شوند آن عناصر موجود در يك تصوير به هم مرتبط مي    

و الگـوي   ) Narrative(» روايـي «الگـوي بـازنمودي     : دهنـد  بين عناصر تـصويري را ارائـه مـي        
__________________________________________________________________________ 

1- icon 
2- index 
3- symbol 
4- meta-semiotic 
5- representational 
6- interactive 
7- compositional 
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از نظر ليوون و جوئيت انتخاب بين ايـن دو الگـو بـسيار              ). Conceptual(» مفهومي«بازنمودي  
توانـد نقـشي مهـم در        مهم است چرا كه تصميم بر بازنمود روايي و يا مفهومي يك عنصر مـي              

بـراي مثـال،    ). 141(دهنـد     قرار مـي   درك گفتماني داشته باشد كه روند بازنمايي را تحت تأثير         
مراتـب قـدرت در بـين عناصـر يـك            اند در درك سلسله   تو در واقع مي  » الگوي روايي «انتخاب  

تصوير به مخاطب كمك كند به طوري كه مخاطب متوجه شـود كـه در تـصوير چـه عنـصري                     
را دارد و كدام عنصر منفعل است و نقش يك ابـژه بـصري صـرف را          ) agency(نقش عامليت   

حـين انجـام يـك      در واقع عناصـر تـصويري در        » الگوي روايي «در  ). 143همان  (كند   بازي مي 
/ وجه مشخص اين تصاوير روايي وجود خـط       . شوند  بازنمايي مي   فعاليت و يا وقوع يك حادثه     

بردارها خطوط موربي هستند كـه در نتيجـة چگـونگي قرارگيـري          .  در اين تصاوير است    1بردار
شوند و بر نـوعي رابطـة ديناميـك، متحـرك و پويـا بـين                 عناصر تصوير نسبت به هم ايجاد مي      

 شامل هـيچ عمـل و يـا         2برخلاف الگوي روايي، الگوي مفهومي    . كنند  تصوير دلالت مي   عناصر
به ديگر سخن، تصاوير مفهومي در واقـع ايماژهـاي          . العملي بين عناصر تصويري نيستند     عكس

بندي بصري   اين نوع تصاوير صرفاً به تشريح، تبيين و يا دسته         . خطوط مورب هستند  /فاقد بردار 
» ماهيـت «در اين الگوي بازنمودي، عناصر تصويري برحـسب         . پردازد  ها مي   انافراد، اشياء و مك   

 ،كرس و ليوون  (شوند   ها و يا ساختارها بازنمايي مي      كلي، ثابت و غير متغير خود در قالب دسته        
79 .(  

 بر وقايعي است كه بين عناصر درگير در توليد و مشاهدة تـصوير              3تمركز فراكاركرد تعاملي  
فراكـاركرد تعـاملي در     ). 53 ،هريـسن (دهـد    رخ مي ) ژه تصويري و مخاطب   خالق تصوير، سو  (

كنـد؟ از طريـق      واقع در پي پاسخ به اين پرسش است كه تصوير چگونه مخاطب را درگير مـي               
اي بين مخاطب و دنياي دروني تصوير رقم         اين فراكاركرد است كه تصاويرقادرند تا رابطة ويژه       

سه عامـل  . نند و ايدئولوژي مورد نظر خود را به مخاطب القا كنند          ك  زنند، با بيننده تعامل برقرار      
منظـور از   . 6»زاوية ديد « و   5»تماس«،  4»فاصله«: كنند  در تحقق اين فراكاركرد نقش اصلي ايفا مي       

__________________________________________________________________________ 
1- vector 
2- conceptual 
3- interactivemeta-function 
4- distance 
5- contact 
6- perspective 
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مقولة تماس چگونگي نگاه شخص يا اشخاص درون تصوير به افـراد خـارج از قـاب تـصوير                   
صوير نگاهي مستقيم، خيره و يا گستاخانه به مخاطـب      بدين معنا كه گاه اشخاص درون ت      . است

در بـسياري  . دوزنـد  اي مي دارند يا آنكه نگاه خود را در امتداد جهتي دور از نگاه بيننده به نقطه           
نگرنـد و بـدين ترتيـب         از تصاوير شاهد افرادي هستيم كه به صورت مستقيم به مخاطـب مـي             

تـصاوير  « كـرس و ليـوون ايـن نـوع تـصاوير را              .دهنـد   با بيننده شكل مي   ) خيالي(نوعي رابطه   
. اي از بيننـده دارنـد   خوانند، چراكه افراد در اين تصاوير با نگاه خود گويا مطالبـه    مي 1»گر  مطالبه

در مقابل ايـن نـوع      . شود  اين مطالبه از طريق حالت چهره و زبان بدن آنها به خواننده منتقل مي             
تـصويرهاي  «پردازنـد كـه      ي از تـصاوير مـي     تصاوير، كـرس و ليـوون بـه تـشريح نـوع ديگـر             

ايـن نـوع تـصاوير فقـط نـوع خاصـي از اطلاعـات را در اختيـار         . شوند  ناميده مي2»دهنده   ارائه
  . كنند دهند و رابطة خاصي با وي برقرار نمي قرار مي مخاطب

، 3»نمـاي نزديـك   «توان تحت عناويني كلي نظير       در فراكاركرد تعاملي را مي    » فاصله«مفهوم  
آن قابليت تـصويري اسـت كـه از         » فاصله«منظور از   .  بررسي كرد  5»نماي دور « و   4»نماي ميانه «

شـوند و    ها به مخاطب بسيار نزديك و يا دور نمـايش داده مـي             طريق آن افراد، اشياء و يا مكان      
/ و يـا سـرد    ) در نمـاي ميانـه    (، معمـولي    )در نمـاي نزديـك    (ترتيب نوعي رابطة صميمي      بدين

» زاوية ديد «نقش  . زند را بين سوژه درون تصوير و مخاطب رقم مي        ) در نماي دور   (غيردوستانه
. شود در تعامل بين مخاطب و تصوير با توجه به بردارهاي عمودي و افقي در تصوير تعيين مي                 

، 6»رخ تمـام «كنند و در سه حالـت        بردارهاي افقي ميزان درگيري مخاطب با تصوير را تعيين مي         
ترين سطح تعامل را نـشان       شوند كه به ترتيب بالاترين و پايين        نمودار مي  8»رخ نيم« و   7»رخ سه«

بردارهاي عمودي چگونگي جايگاه قدرت را در تعامل بـين سـوژه درون تـصوير بـا                 . دهند مي
كند و معمولاً به صورت يكـي از         مخاطب و يا در تعامل بين اشخاص درون تصوير بررسي مي          

__________________________________________________________________________ 
1- demand pictures 
2- offer pictures 
3- Close-up 
4- Medium shot 
5- Long shot 
6- frontal angle 
7- semi-profile 
8- profile 
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 كـه بـه   3»سطح ديد هم« و 2»زاويه از پايين به بالا«، 1» بالا به پايينزاويه از«: اين سه حالت است 
ديـد  «ترتيب به معناي برتري بيننده برسـوژه ، برتـري سـوژه بـر بيننـده اسـت حـال آنكـه در                        

شود و در نتيجه يك رابطه خنثي را بين          قدرت سوژه با قدرت بيننده برابر انگاشته مي       » سطح هم
  ).122 ،يوونكرس و ل(زند  آن دو رقم مي

اين كاركرد خود   .  است 4دهي مفاهيم تصاوير، كاركرد تركيبي     فراكاركرد ديگر مؤثر در شكل    
يـا  » موداليتـه «و » برجـستگي «،  »بنـدي   قـاب «،  »ارزش اطلاعـات  «: متشكل از چهار مؤلفه اسـت     

دهندة يـك تـصوير     را برآيند جايگاه عناصر تشكيل  5كرس و ليوون ارزش اطلاعاتي    . نمايي واقع
كس منوط به جايگاه آن در فضاي تصوير و يا صفحه           /شمرند؛ بدين معنا كه نقش هر چيز       رميب

در . چپ باشد يـا راسـت، بـالا باشـد يـا پـايين، در مركـز تـصوير باشـد يـا در حاشـيه                    : است
به ديگر سخن، از طريق     . تمركز بر وابستگي و يا جدايي عناصر درون تصوير است         » بندي قاب«
جـدايي عناصـر در     . ن عناصر يك تصوير را به هم متصل يا از هم جدا كـرد             توا مي» بندي  قاب«

   توانـد از درجـه      كه مي (از طريق خطوط قاب     : گيرد هاي مختلف صورت مي    به روش  بندي قاب
ها، اشكال و يـا      ، فضاي خالي بين عناصر درون تصوير، تضاد رنگ        )نازك تا ضخيم متغير باشند    

از نظر كـرس    » برجستگي«. يت تمايز آن عنصر را داراست     هر نوع ويژگي خاص بصري كه قابل      
. و ليوون زماني كاربرد دارد كه برخي از عناصر متن تصوير بتواننـد از بقيـه چـشمگيرتر باشـند      

قرمـز  (هـا   اين جذابيت از طرق مختلفي قابل دستيابي است، گاه از طريق اندازه، گاه تضاد رنگ              
از نظر كرس و    » موداليته«مقولة  . ها روشن از سايه و گاه تضاد حاصل     ) هميشه رنگ جذابي است   

هرچه تطابق بـين تـصوير و واقعيـت    . ليوون به معناي توانايي تصوير در انعكاس واقعيت است  
البته هنجارها نيز نقش ويژه     (بيشتر است   ) مداليته(نمايي تصوير     بيروني بيشتر باشد، ارزش واقع    

؛ حال آنكه در تصاوير بـا عمـق بيـشتر و            )كنند  ميشود ايفا    در تعريف آنچه واقعيت شمرده مي     
يابد و در نتيجه نوعي حس فراواقعي، سوررئال،          تضاد رنگ آشكارتر، مداليتة تصوير كاهش مي      

  ). 151 ،ليوون و جوئيت(شود  فانتزي و يا اثيري به بيننده القا مي

__________________________________________________________________________ 
1- high angle 
2- low angle 
3- medium angle 
4- compositional metafunction 
5- Information value 
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   و گفتمان نئوامپرياليسميپرنسسجلد  طرح -3
نويسندة پرفروش امريكايي است، كه بـراي نخـستين بـار در            نوشتة سسون،   پرنسس  كتاب  

شـرحي  ") در عنوان فرعـي   ( در امريكا به چاپ رسيده است و به گفتة خود سسون             1992سال  
 شـرح   پرنـسس  ".كند پوست غربي روايت مي    مستند از زندگي زير چادر را براي خوانندة سفيد        

هـا   ي، است كـه بـه تـشريح رنـج سـال            خانم سعود   ، شاهزاده )Sultana(زندگي واقعي سلطانا    
امـا سـسون در     . پـردازد  مدار عربستان مـي    اسارت وي، و به طوركلي زنان عرب، در نظام سلطه         

حال سلطانا و روايت  هاي بعدي و در بخش يادداشت نويسنده هدف خود از نوشتن شرح          چاپ
 صرفاً بـشردوستانه    در عربستان را اقدامي   (!) » خواهران مسلمانش «آميز عليه    رفتارهاي خشونت 

شـمرد، حقـوقي كـه در جوامـع متمـدن حـق         و در راستاي احقاق حقوق زنان اين جامعه برمي        
كه در ايـن زمـان بـه        (روايت با چگونگي آشنايي سسون      . شود انكارناپذير هر انسان شمرده مي    

  :شود مي و سلطانا آغاز) كند منظور يك پروژة كاري در عربستان زندگي مي



 1398 ، بهار و تابستان1 هشمار، 24، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 208

تقريباً فـوراً از    . ا يك زن سعودي خاص، سلطانا آل سعود، آشنا شدم          ب 1983در سال   
سلطانا تمام آنچه را كه يك      . وي خوشم آمد و اين عضو خانوادة سلطنتي را تحسين كردم          

زن بايد داشته باشد دارا بود؛ او نه تنها زني زيبا و جوان كه جذاب، باهوش و فهميده بـود         
وردار بود كه به ندرت در ميان زنـان عربـستاني قابـل             طلبي برخ  و از چنان روحية استقلال    

  ).6( است همشاهد

سسون پس از معرفي سلطانا و موقعيت اجتماعي وي بـه عنـوان شـاهزاده خـانم ثروتمنـد                   
خواند و با معرفي زندگي سلطانا بـه عنـوان           بار مي  سعودي، داستان زندگي سلطانا را روايتي غم      

توجه به موقعيت اجتماعي وي تـصويري انتزاعـي از وي            بيعيار زندگي زنان عرب،      نمونة تمام 
نكتـة قابـل   . دهـد  دهد و سلطانا را تا سرحد يك زن عربستاني معمولي تنزل مقـام مـي             ارائه مي 

توجه ديگر در يادداشت سسون بر اين كتاب ادعاي وي مبني بر اصالت روايت خويش و نفـي                  
كذيب هـر گونـه ادعـاي در راسـتاي          هر گونه تصرف جدي است؛ به علاوه تلاش سسون بر ت          

  . توهين به قواعد اسلامي نيز قابل تأمل است
اي كه بيش از همه نيازمند توجه است و در واقع مفهوم اصلي اين تحقيق را در بـر                    اما نكته 

از )  بـه بعـد    2010از سـال  (هاي بعدي ايـن كتـاب        گيرد موضوعي است كه سسون در چاپ       مي
، در قـسمتي بـا عنـوان    2001، ناشر آثار سسون از )Windsor Brook(سوي ويندسور برووك 

هـاي   تـر در لفافـة شـعار    پردازد؛ اين موضوع، كه پيش به آن مي » روزرساني از سوي نويسنده    به«
اكنون به طور علني از سوي سسون با خواننـده در ميـان              بشردوستانه سسون پنهان شده بود، هم     

 چشمان وي بگشايد، افقـي كـه بـا تغييـرات متـوالي      شود تا افق جديدي را در برابر   گذاشته مي 
  .شود جلد اثر سسون بيش از پيش برجسته مي طرح

اي كـه پـس از واقعـة يـازدهم سـپتامبر در سـطح              سسون در اين بخش به تغييرات گسترده      
را بـه منظـور پايـان    » جنگ عليه ترور«كند و مداخلة نظامي و  الملل رخ داده است اشاره مي      بين

نكتة قابـل توجـه اظهـارات سـسون آن       . خواند المللي امري ناگزير مي     تروريسم بين  بخشيدن به 
كنـد   شمرد، اما اذعان مي انگيز برمي است كه وي با وجود آنكه حتي تصور جنگ را امري هراس 

بخـش   كه تحمل اين هراس اگر به لبخند شيرين آزادي زنان افغان و عرب بينجامد امري لـذت                
بخـشي بـراي زنـان مـسلمان ديگـر           دامه آزادي زنان افغان را پيام اميـد       سسون در ا  . خواهد بود 

كند سلطانا و ديگر خواهران مـسلمانش روزي در          شمرد، بارقة اميدي كه آرزو مي      كشورها برمي 
اگرچه تعبير سـسون از ايـن آزادي چيـزي بـيش از فروپاشـي               . جامعه عربستان نيز تجربه كنند    

  .نيست) كه از نظر وي معادل حكومت اسلامي است(نستان جانبة طالبان بر افغا حاكميت همه
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رسد كه سسون بعـد از مـاجراي يـازده سـپتامبر بـا جريـان فمينيـسم                  از اين رو، به نظر مي     
شود از گفتمـان نئوامپرياليـسمي    شناسانه كه در اين زمان دوباره اوج گرفته است همراه مي         شرق

سكولاريسم / كوشد با پررنگ كردن تقابل مذهب       گفتماني كه مي   پذيرد؛ حاكم بر غرب تأثير مي    
معرفـي  ) در اينجا اسلام  (، تنها راه مقابله با خشونت را سركوب مذهب          )»شرق/غرب«به جاي   (

 مداخلة نظامي امريكا در افغانستان را تحت عنـوان جنـبش            در همين راستاست كه سسون    . كند
بر موج جديـد اسـلام      » نگ عليه ترور  ج«كند و با تأكيد بر       آزاديخواهانه فمنيسمي بازخواني مي   

 شـاهد  2001هـاي پـس از    الملـل در سـال    از اين رو، جامعة بين .زند هراسي در غرب دامن مي    
 داستاني و مـستندي اسـت كـه روشـنفكران            هاي و روايت » ها  حال شرح«انتشار موج عظيمي از     

لان فمينيـسم غربـي     و يـا فعـا    ) چون آذز نفيسي و يا لطيفه افغاني      (سكولار شرقي ساكن غرب     
هـايي كـه همگـي بـر نـوعي خـشونت،           انـد؛ روايـت    نظير سسون دربـارة زنـان شـرقي نوشـته         

كنند و بر حملة نظامي به منزلـة         ماندگي جامعه مردسالار اسلامي دلالت مي      گري و عقب   وحشي
 ـ. گذارند به منظور پايان آن صحه مي   » بهترين گزينة موجود بر روي ميز     « ه اگرچه اقبال عمومي ب

تر ذكر شد، تا حدودي به دليل نيـاز جامعـه بـه شـناخت اسـلام و        اين آثار، همان طور كه پيش     
بود كه خواننـدة     غرابت ادراكي «،  1تر، به تعبير گراهام هوگن     جوامع اسلامي بود؛ اما دليل محكم     

داد كـه هنـوز بـا گذشـت چنـد قـرن            غربي را به دنيايي آشنا و در عين حال غريبي سـوق مـي             
در واقـع  ). 13(ت به دنياي شهرزاد قصه گو يا زنان حرمسراي عثماني ليدي مونتي نبود    شباه بي

كـه در قالـب پخـش     ─كنتـرل اسـتراتژيك اطلاعـات   "اين آثار از نقطه نظر رابين و وبستر بـا  
و از طريـق مـديريت افكـار عمـومي دسـت بـه        ─شـود  هاي اطلاعاتي خاص نمودار مي واحد

 از يك سو "تيغ دولبه"ها چونان  در واقع اين زندگينامه   ). 54تلاك  در وي  ("زند مهندسي آراء مي  
نـشاند و از   مـي  گونه فرهنگ متفـاوت فـرو   ولع دنيايي سرمايه سالار را نسبت به كشش غرابت        "

همـان   ("كـرد  آميز غرب در جوامع باصطلاح بدوي حمايت مي        سوي ديگر از دخالت خشونت    
نخـست آنكـه در عنـوان خـود بـه طـور       : گي را دارند  اين آثار حداقل يكي از اين دو ويژ       ). 55

كنـد و يـا    شود اشاره مي مستقيم و يا تلويحي به حجاب و يا كلمات ديگري كه با آن تداعي مي     
اي است كه چشمان كحل انـدودش در         پوش محجبه  طرح جلدشان تصوير مستندي از زن برقع      
هـاي   ا ناخودآگـاه بـه قالـب   كند و خواننـدة غربـي ر      نمايي درشت در وسط جلد خودنمايي مي      

شناسـانه هـستند و      هايي كه جزء لاينفك آثـار شـرق        دهد، قالب  شناسانه سوق مي   اي شرق  كليشه
  ).59همان (دهند   را به خواننده وعده مي2»لذت بصري«همواره نوعي 

__________________________________________________________________________ 
1- Graham Huggen 
2- scopic pleasure 
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سوز، از ديگر سـو،      برداري مستند در اين آثار نيز با در مركزيت قراردادن برقعِ دست            تصوير
كوشـد بـا ارائـة       كنـد و مـي     فرهنگي جوامع اسلامي و درنتيجه اسلام تأكيد مـي         دويت و بي  بر ب 
 را در ذهـن خواننـده       "اي خيرخواهانـه   مداخلـه "مفهـوم    هاي به اصطلاح معتبر تـصويري      سند

بـه عبـارت ديگـر، بـا پررنـگ شـدن            ). 91 ،همان( كند   "راهبرد نظامي تجاوزكارانه  "جايگزين  
ــين  ــارة مــرز ب ــه » غــرب«و » شــرق«دوب شناســانه و  ، چــارچوب فكــري شــرق9/11در حادث

پـردازد و   مـي » جنگ عليه تـرور « نيز در سطحي وسيع به حمايت از ايدة        1»گرايي نوين  بدويت«
كوشـد بـه وسـيلة ايـن آثـار، كــه بـه گفتـة جـيلان ويـتلاك ريـشه در چـارچوب فكــري             مـي 

 " زنان از يـوغ بنيـادگرايي اسـلامي        آزادي" را در راستاي     "حملة نظامي "نئوامپرياليسمي دارند،   
آن چيـز غيرقابـل تغييـر و        "در همين راسـتا، در ايـن آثـار بـار ديگـر              ). 25 ،همان(توجيه كند   

كنـد برجـسته    هميشگي كه اگر نه تمام، اما اكثـر، زنـان شـرقي را در كـشورشان سـركوب مـي              
 ،انتي در بـرول   موه ـ ("شود، همان گفتماني كه در اغلب مباحث فمينيسم غربي حاضر است           مي

از اين رو، بسياري از اين آثار زنان مسلمان را در بدترين شـرايط ممكـن، درحـالي كـه                    ). 145
اسلامي هـستند، بـه تـصوير       » مردسالار« و مقهور سلطة نظام       شود ها نقض مي   حقوق انساني آن  

نخـست طلـب   : كننـد  كشند و به نحو مستقيم و يا تلويحي به دو مضمون اصـلي اشـاره مـي         مي
استمداد از غرب و فمينيسم غربي در راستاي آزادي خود و ديگر خواهران مسلمان، و ديگـري                 

 حتـي بـه قيمـت       -جايگزين كردن نظام به اصطلاح متحجر اسلامي با دموكراسي پيشرو غربـي           
شناسـي   شود كـه بـا اسـتفاده از نـشانه      با توجه به اين مباحث، در ادامه سعي مي        . مداخله نظامي 

هاي جلد كتـاب جـين سـسون      به تبيين اين مهم پرداخته شود كه چگونه طرح    اجتماعي تصوير 
  هاي متفاوت بازتابي از روند تاريخي گفتمان فمينيسم نئوامپرياليسمي است؟ در چاپ

  شناسي اجتماعي تصوير  و نشانهپرنسسهاي جلد  طرح -4
  1992 جلد  طرح -4-1

 از سـوي  1992ستين بـار در سـال    براي نخ پرنسستر اشاره شد، كتاب      همان طور كه پيش   
هاي خـود از ايـن كتـاب از     هر دو ناشر در چاپ.  به چاپ رسيد   3 و اوان  2انتشارات ويليام مارو  

دهـد؛   جلد استفاده كردند كه در فراكرد بـازنمودي، يـك معنـاي روايـي را ارائـه مـي                   يك طرح 
__________________________________________________________________________ 

1- neo-primitivism 
2- William Morrow 
3- Avon 
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لب يك تودة جـوهري     كشد كه در قا    پوش را به تصوير مي     جلد نقشي از يك زن چادري سياه       طرح
زمينـة سـفيدرنگ قـرار     زن چادري در يك پس   . كند در سمت راست جلد خودنمايي مي      سياهرنگ  

ايـن موضـوع در كنـار    . گرفته است كه فاقد هر نوع اطلاعاتي درباره مليت و جغرافياي وي اسـت      
نـد و بـا     ك تصوير فاقد چهرة زن در واقع خواننده را به دركي انتزاعي از زن مـسلمان ترغيـب مـي                  

تمركز بر ماهيت كلي زن مسلمان و نفي هرگونه فرديت براي وي، زن مـسلمان را در يـك قالـب                     
اي  به علاوه عدم وجود چهـره  . دهد رنگ تقليل مي   شده در پوششي سياه    به حجمي پيچيده   اي   كليشه

اي را  آورد كـه هـر چهـره    مشخص براي زن در تصوير ايـن امكـان را بـراي خواننـده فـراهم مـي             
تواند بـه علـت فراخـواني      زند كه مي  سازي دست  ايگزين آن قاب چهره كند و به نوعي شخصي        ج

اما نكتة قابل توجـه در      . شناسانه براي خواننده سفيدپوست غربي بسيار جذاب باشد        تخيلات شرق 
اي سـه رخ بـه    اين عكس پاهاي زن چادري است كه از پوشـش چـادر بيـرون اسـت و در زاويـه       

از آنجـا كـه تـصوير فاقـد چهـرة           . خارج از ديد بيننده در حال حركت اسـت        اي   سمت چپ نقطه  
مشخصي از زن چادري است شايد بتوان جهت قرارگيري پاها را معادل زاويه نگـاه وي برشـمرد،                

اي در بيـرون از      اي بيرون از تصوير خيره شده اسـت و بـه روايـت تـازه               زن سوژه تصوير بر نقطه    
هـاي زن    كه از نـشانه   (دار زن    هاي پاشنه  وجه به جوراب نازك و كفش     كند، كه با ت    تصوير اشاره مي  
  .براي بيننده چندان دور از ذهن نخواهد بود) متمدن غربي است
گـر نـوعي شخـصيت تايـپ      كاركرد تعاملي، دورنماي كلي از بدن زن تداعي        در رابطه با فرا   

ب بـا تـصوير در      بـه عـلاوه درگيـري مخاط ـ      . هـاي متمـايز شخـصيتي      است تا فردي با ويژگي    
. ترين سطح ممكن است، چراكه تصوير فاقـد هـر نـوع چهـره و در نتيجـه نگـاه اسـت                      حداقل

بين مخاطب و تصوير نيز به طرزي مشابه حداقل درگيري و همدردي را بين              » فاصله«همچنين  
از كل بـدن زن كـه در فـضاي          » دورنمايي«به ديگر سخن، ارائة     . زند مخاطب و تصوير رقم مي    

راف محصور شده است بازتاب فاصلة اجتماعي زيادي بين مخاطـب و زن در تـصوير                سفيد اط 
كند؛ به طوري كـه خواننـدة    است كه امكان ايجاد هر نوع رابطة صميمي را بين آن دو منتفي مي       

كند، كه خود بـاز تأكيـدي بـر          غربي كمترين حسي بين خود و اين نوع تيپ زنانه احساس نمي           
نيز بر اين شكاف بين مخاطـب و زن سـوژة تـصوير             » زاوية ديد  «.است» شرق/غرب«دوانگاره  
 نيـز بـر فاصـلة بـين مخاطـب و زن در تـصوير تأكيـد                  1»مورب«كند؛ زاوية ديد افقي      تأكيد مي 

بـر جـدايي بيـشتر مخاطـب از سـوژة           "كند؛ چراكه به گفتة كرس وليوون زاوية ديد مورب           مي
و يكـي از    » ديگـري «كند كه وي     ن امر اشاره مي   مستقيم بر اي   كند، چراكه غير   تصويري تأكيد مي  

__________________________________________________________________________ 
1- oblique 
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و ناخودآگاه نوعي هراس، نگراني و ترس نسبت به سـوژه را در             ) 53در هريسن    ("است» آنها«
شود؛  كند كه خود به فاصلة بيشتر بين مخاطب و سوژه تصوير منجر مي             ذهن مخاطب ايجاد مي   

نوعي حس امنيت را نيـز بـه بيننـده    به دليل تفاوت ظاهري » ديگري«اما از ديگر سو، وجود اين    
زن سوژه تصوير، جايگاه اجتماعي و سياسي امن        » دگربودگي«كنند؛ چراكه با اطمينان از        مي  القا

افزون بر آن، زاويه ديد مورب از سـوژة زن درون تـصوير        . شود بيننده بيش از پيش برجسته مي     
كنـد، و ناخودآگـاه بيننـده را در          سازد، كه خود نوعي انفعال را تداعي مـي         بصري مي » ابژه«يك  

دهد، نوعي برتـري كـه از طريـق انـدازة كوچـك فيگـور زن          جايگاه فعال و مقام عمل قرار مي      
البته شايان ذكر است همة ايـن       . شود چادري نسبت به يك تصوير واقعي نيز به مخاطب القا مي          

شناسـانه و در      شـرق  ها محصول انتخاب تصويري دقيق به منظور القاي گفتمان فمينيـسم           ادراك
جويانـه زن غربـي    و تأكيد بـر تـوهم برتـري   » زن شرقي /زن غربي «كردن دوانگارة    نتيجه پررنگ 

  .نسبت به زن مسلمان است
چـون  (از لحاظ مفهوم تركيبي، طرح جلد با قراردادن تصوير زن چادري در سمت راسـت                

مهـم در سـمت راسـت    در زبان لاتين ترتيب قرارگيري كلمات از چپ به راست است، عناصر             
كنـد؛ ايـن تأكيـد بـر      تصوير بار ديگر بر اهميت سوژة زن مسلمان تأكيد مي) شوند قرار داده مي 

محـصور شـدن   . شـود  بندي تصوير نيز مشخص مـي      اهميت وضعيت زن مسلمان در نحوة قاب      
كند كه اين    تصوير زن در فضاي سفيد اطراف، سوژه زن را بيش از پيش در تصوير برجسته مي               

جستگي البته در پي تضاد رنگ مشكي فيگور زن با فضاي سفيد پيرامون آن چندين برابر نيـز           بر
تواند تمركز مخاطب را بـه       رغم مداليته بسيار پايين خود، مي      افزون بر آن، تصوير، علي    . شود مي

كند؛ چراكه صرف نمايش فيگور كاملاً سياه يك زن چـادري،   سمت سوژة زن چادري جلب مي   
مينه كاملا سفيد و فاقد هر نوع جزئياتي، ناخودآگاهانه نوعي حس سوررئاليـسمي  در يك پس ز  

هـاي   كنـد؛ حـسي كـه بـيش از پـيش مؤكـد كليـشه               و رؤياگونه را در ذهن خواننـده القـا مـي          
بودن زن شرقي است و به گفتمـان فمينيـسم شـرق     شناسانه و مبتني بر رمزآلودگي و اثيري   شرق

 تلاش وي بر ترغيب بيننده بر همدردي با وضعيت زن مسلمان            شناسانه حاكم بر متن سسون و      
  .محجبه اشاره دارد

جلد كتاب سسون به طور غالب مبتني بـر گفتمـان            با توجه به آنچه گفته شد، نخستين طرح       
زنان شرقي نسبت بـه زنـان آزاده و متمـدن           » وضعيت اسفناك «شناسانه و بازتاب     فمينيسم شرق 

 را در جايگاه يك توريست مجازي، يـك غريبـة غربـي، يـك                اين تصوير مخاطب   .غربي است 
 زن سوژة تصوير همزادپنداري كند، ولي نه بـه  دهد تا با   شاهد عيني و يا يك تماشاچي قرار مي       



 213 جين سسون  نوشتةپرنسس جلدهايطرح در بصري ايدئولوژي تحليل :هستند تر پيچيده بينيد مي آنچه از تصاوير

). 125 ،ليوون و جوئيـت (منظور كاهش آلام آنها بلكه صرفاً از جنبة بشردوستانه جهانشمول آن    
ذهن مخاطب رقم خواهد خورد حفـظ انگـارة دوگانـه    جلد در   بنابراين آنچه از طريق اين طرح     

بينـي نـسبت بـه وضـعيت       و ايجاد نـوعي خـوش   -»شرق/غرب« به تبع    -»زن شرقي /زن غربي «
حقوق زن در غرب است؛ به ديگر سخن، آنچه بيش از پـيش در ايـن طـرح جلـد خودنمـايي                      

ن ايـن فرصـت را      سسو به  جويانه است كه       و توهم برتري   "برتري اخلاقي "كند ايجاد نوعي     مي
اين معنا كه در تقابلي      تحكيم كند؛ به    » صف تاريخ بشري  «دهد كه جايگاه خود را در ابتداي         مي

منزلة زني  گيرد سسون در ديد خواننده به  كه بين زن شرقي و سسون در ذهن خواننده شكل مي      
ويش شود كه برخلاف زن سوژة تصويربر روي بدن خ ـ   روشنفكر، مستقل و خودآگاه مجسم مي     

 است  1»غريب«از اين نوع بين آنچه آشنا و        »  هايي تفاوت«به علاوه نويسنده با خلق      . كنترل دارد 
نمايد كه قرار اسـت در مـتن بـا اقـوام و      پوست را قانع مي خوانندة سفيد"كند و   تمايز ايجاد مي  

عمـال ايـن   نتيجـة ا ). 272 ،ليـزل  ("قدر كفايت ناآشنا هستند هايي روبه رو شوند كه به   سرزمين
در (منزلة سوژه آگاه و فرهيختـه        ، از يك سو، تثبيت جايگاه نويسنده به         »تشابه و تفاوت  «منطق  

 مهربـان نگـران و ناراحـت سرنوشـت شـوم      والـدي اسـت كـه چـون       ) مقابل شرقي غيرمتمدن  
هـا از    از ديگر سـو، پررنـگ كـردن ايـن تفـاوت           ). 85 ،همان. (خويش است » خواهران جهاني «

خـود  » خواهران جهـاني  «اي دلير كه در راه نجات        سازد، شواليه  گونه مي   قهرمان اي سسون چهره 
 . زمين است محوري حاكم بر مشرق ماندگي و خرافه ناگزير از نبردي سخت عليه عقب

  
  1992 جلد   طرح-1تصوير
__________________________________________________________________________ 

1- exotic 
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  2001 جلد  طرح -4-2
 را   پرسـتانه  چنان حس مـيهن   » جنگ عليه ترور  «وقوع واقعة يازدهم سپتامبر و آغاز سياست        

از » خـود «در غرب بيدار كرد كه ناسيوناليسم قوميتي ديگر بار بـه معيـار اصـلي در بازشناسـي                   
هميـشگي خـود، يعنـي    » ديگري«تبديل شد و غرب را با تماميت خويش در تقابل با            » ديگري«

لام اي عليه اس ـ   در چنين شرايطي و با گسترش تبليغات رسانه       . اسلام و اقليت مسلمان، قرار داد     
شناسانه نيز دوباره مقولة حجـاب را بـه منزلـة نـشانة              و خطر تروريسم اسلامي، فمينيسم شرق       

بازنمـاي  "نفـسه    كـرد كـه فـي      بارز اسـتثمار زن در چـارچوب مردسـالاري اسـلامي برجـسته              
از اين رو بـود كـه   ). 17 ،نارايان(رفت   اسلام به شمار مي"جانبة سنت فرهنگي  سركوبگري همه 

آنان را بر آن داشت كه به منظور رهايي زنـان از روبنـده بـه                » ر مسؤليت سفيدپوستان  با«دوباره  
حجـاب و برقـع بـازنمود روشـن     "چراكه از نقطـه نظـر فمينيـسم غربـي          . افغانستان حمله كند  

ويتلاك  ("شد  شرع اسلامي بود كه از جانب طالبان بر زنان افغان تحميل مي          1»تبعيض جنسيتي «
هاي فرهنگـي و مـذهبي، بـار ديگـر در            حجاب و برقع، افزون بر دلالت      اين چنين شد كه   ). 48

در . دوران پسااستعمار اهميت سياسي يافت و به ابزاري براي توجيه اقدامات سياسي تبديل شد             
راسـتا شـدند و      شناسانه هـم   همين زمان توليدات فرهنگي در غرب نيز با گفتمان فمينيسم شرق          

تر اشاره شد، بر وضعيت به  شده در اين دوره، همچنان كه پيش      اغلب آثار ادبي فمينيسمي نوشته    
استقبال عمـومي بـراي شـناخت شـرق در دوران        . اصطلاح اسفناك زنان مسلمان متمركز شدند     

تـر   هايي نظير آثار سسون، كه پيش چنان اوج گرفت كه حتي كتاب    يازدهم سپتامبر   پس از واقعة    
  .ها جاي گرفتند هاي كتابفروشي يگر در قفسهبه سرگذشت اين زنان پرداخته بودند، بارد

 سپتامبر دوباره تجديد چـاپ شـد و بـا        11 يكي از اين آثار بود كه پس از ماجراي           پرنسس
اما نكتة قابل توجـه     . الملل مواجه شد   نظيري از سوي جامعة امريكا و بعد جامعة بين         استقبال بي 

هايي كه، گرچـه   ي جديد بود، طرحها تغيير طرح جلد در چاپ  پرنسس  هاي مجدد    درباره چاپ 
كردنـد، امـا بـر گفتمـاني جديـد و            به طرز مشابهي همچنان موضوع زن مسلمان را برجسته مي         

از ) ويندسور برووك (كاملا متفاوت تأكيد داشتند؛ بنابراين در چاپ بعدي، ناشر جديد پرنسس            
زدة  يـك زن برقـع    ) كنماي نزدي (اين طرح تصوير كلوزآپ     . كند طرح جلد متفاوتي استفاده مي    

اندودش در نمايي درشت در وسط جلـد خودنمـايي           دهد كه چشمان كحل    مسلمان را نشان مي   
نگـاه  . رو دارد، گويا بـه مخاطـب زل زده اسـت    چشمان زن نگاهي خيره به سمت روبه   . كند مي

__________________________________________________________________________ 
1- sexual racism 
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هي، "خيرة زن در تصوير در واقع نوعي اذعان آشكارا به وجود مخاطب است كه وي را با يك          
 ،كـرس و ليـوون  (دهد، گويـا از مخاطـب درخواسـتي دارد        بصري مورد خطاب قرار مي     "!ماش

 محجبـه اسـت، ايـن درخواسـت مبتنـي بـر        ؛ البته از آنجا كه اين نگاه متعلق بـه يـك زن       )122
رنـگ   اي هاي جنسيتي و نژادي نيز خواهد بود، چراكه قرارگيـري ايـن چـشمان قهـوه                 درونمايه

دوز و سـنتي     در مركزيت تصوير و در حصار برقعي دسـت        )  زن شرقي  نماد(اندود   كشيدة كحل 
  .كند شناسانه و مقولة لذت بصري تصوير را برجسته مي هاي شرق بيش از پيش كليشه

كردن بيننده به قبول اين درخواست، بايد فاصله بين مخاطـب و زن سـوژة                به منظور متقاعد  
زده رقـم   يمي بـين مخاطـب و زن برقـع   تصوير به حداقل برسد و نوعي رابطة دوسـتانه و صـم           

از چهرة زن مسلمان محقـق شـده        ) كلوزآپ(اين امر از طريق تصويري با نماي درشت         . خورد
نزديـك بـودن    .  زن اشـغال كـرده اسـت        است، به طوري كه غالب فضاي جلد را چهرة پوشيدة         

دهـد و    اطب قرار مي  اي برابر با مخ    زده را در رابطه    اندازه تصوير به يك تصوير واقعي، زن برقع       
رو نيز بر ميـزان   زاوية ديد روبه  . است بر ايجاد حس نزديكي بين مخاطب و سوژة تصوير مؤثر         

 رو بـه معنـي آن       به گفتة كرس و ليوون، زاويه ديد روبـه        . افزايد تعامل بين مخاطب و سوژه مي     
ا بـا آن درگيـر   باشـد، آنچـه كـه م ـ       بينيد بخشي از جهان ما مي      آنچه شما در اينجا مي    "است كه   
زن سوژة تصوير نيز نقش پررنگي در شدت ايـن          » ديد همسطح «بعلاوه، زاويه   ). 143 ("هستيم

دهد و تلويحاً  اي برابر با بيننده قرار مي كند، به طوري كه سوژة تصوير را در رابطه    تعامل ايفا مي  
فيدپوسـت غربـي   كند كه زن سوژة تصوير به انـدازة مخاطـب س   اين پيام را به مخاطب القاء مي  

  ).همان(ارزشمند است و مشكلات وي نيز به همان ميزان اهميت دارد 
عناصـر در   » ارزش اطلاعـاتي  «نكتة ديگري كه در طرح جلد جديد قابل تĤمل اسـت تغييـر            

فـضايي بـراي   ( عنـوان پرنـسس در فـضاي بـالاي تـصوير        1992اگـر در چـاپ      . تصوير است 
كه (دهد  شعاع قرار مي ا ري قرار گرفته و آن را تحت     و مقدم بر تصوير زن چاد      )اطلاعات واقعي 

و ) البته درشتي قلم نوشته و انـدازة كوچـك تـصوير زن چـادري نيـز مؤيـد ايـن امـر هـستند                     
كه رنگ قرمـز ايـن عنـوان در چـاپ           (كنند   نوشته مي /ترتيب تمركز بيشتري را متوجه متن      بدين

 بعدي ترتيب قرارگيـري عـوض         چاپ تا تصوير، در  ) كند اوان بيش از پيش آن را چشمگير مي       
دهد و عنـوان     زده حداكثر فضاي صفحه را به خود اختصاص مي         شود؛ يعني تصوير زن برقع     مي

 بـا   1992طـرح    به عبارت ديگر، اگـر    . گيرد پرنسس در پايين تصوير و نزديك لبة جلد قرار مي         
كردن  د بود با برجستهقراردادن نوشتة متن بر بالاي تصوير زن چادري و در فضاي ايدئال درصد       

جويانه فمينيسم شرق شناسـانه را ارضـا         از يك سو توهم برتري    » زن شرقي /زن غربي «دوانگارة  
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اي ضمني زن غربي عادي را در وضـعيتي بهتـر از زن خـانوادة                كند و از سوي ديگر در مقايسه      
انوادگي توجـه بـه سـابقة خ ـ    زده بي جلد جديد زن برقع سلطنتي شرقي به تصوير كشد، در طرح   
شود تـا بـر    عيار زن مسلمان براي مخاطب بازنمايي مي كانون توجه است و به عنوان نمونة تمام      

بزرگي تصوير نسبت   . گستردگي وضعيت نابهنجار اين زنان و ضرورت اقدامي سريع تأكيد كند          
 و  تضاد ناشـي از سـياهي برقـع       . دهد به اندازه قلم نوشته نيز از برتري تصوير بر نوشته خبر مي           

كند تا به نوشـتة سـبز تيـرة          زمينه نيز توجه را بيش از پيش به تصوير معطوف مي           رنگ آبي پس  
گام با تغيير ديگر عناصر در مفهوم تركيبـي،   هم. زمينه ندارد عنوان كه تضاد رنگي چنداني با پس 

در رويـارويي بـا تـصويري كـه كليـه           . جلد جديد تغيير كرده اسـت      مداليتة تصوير نيز در طرح    
زدة يك زن مسلمان را در نمايي درشـت بازنمـايي كـرده اسـت، مخاطـب                  زئيات چهرة برقع  ج

زده بهترين ايدئال ممكن بـراي       راهي جز پذيرش واقعيت تصوير ندارد؛ گويا كه همين زن برقع          
بازنمايي يك زن مسلمان است؛ انتخابي كه جز بر مبناي گفتمـان نئوامپرياليـسمي هـيچ توجيـه                

پوشـند و حجـاب تنهـا        در حالي است كه بسياري از زنان مسلمان برقع نمي         اين  . خاصي ندارد 
  .مختص پيروان اسلام نيست

يـازدهم سـپتامبر   توان گفت كه تغيير طرح جلد كتاب سسون پس از ماجراي       از اين رو، مي   
 است كـه بـه گفتـة ويـتلاك از مداخلـه تجاوزگرايانـه غـرب در ديگـر             "جنگ نرمي "به منزلة   
كند، جنگي كه بيش از پيش منـوط بـه رضـايت جامعـة          حمايت مي ) ستان، عراق افغان(كشورها  

امريكايي و متقاعدكردن آنها بر ضرورت جنگ عليه مـذهب بـه اصـطلاح خـشن و سـركوبگر                  
پـوش نمـاد      برقع  توانست بهتر از چهرة يك زن      در همين راستا، هيچ تصويري نمي     . اسلام است 

ة گفتمان فمينيسم غربـي، حتـي حـق كنتـرل و آزادي             خشونت اسلامي باشد؛ مذهبي، كه بر پاي      
ترتيب تنها راه رهايي زن مسلمان از شر خشونت اسـلام            بدين. كند زنان بر بدن خود را نفي مي      

 با مبارزه عليه تروريـسم اسـلامي محقـق          -)همسر جرج بوش  ( از ديدگاه لورا بوش      -مردسالار
دان هم جديد نيست و براي نخستين بار        ؛ نوعي استراتژي كه چن    )379 ،كيچ در نيومن  (شود   مي
در ) زنـان  يا خودسـوزي بيـوه    (ها پيش از اين از سوي امپراطوري بريتانيا عليه سنت ساتي             سال

تر كنـد؛    هندوستان به كار گرفته شده است تا دامنة نفوذ امپرياليسم بريتانيايي را در هند گسترده              
ه در ديگـر كـشورها بـه بهانـة مأموريـت            توجيه مداخل "و  » امپرياليسم حقوق بشري  «اما ظهور   

 طرحـي اسـت كـه مخـتص امپراطـوري امريكـايي بـه ويـژه در                  "خواهانه ي   بشردوستانه و آزاد  
  ). 380 ،نيومن(هاي اخير است  دهه
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 2001 جلد   طرح-2تصوير

  گيري نتيجه -5
ر پـردازد كـه د     شناختي تصويري به افشاي مفاهيمي در تصوير مـي         به كارگيري روش نشانه   

جلدها، پوسـترها و   كند كه پيام طرح  بر اين امر تأكيد ميشود و تصوير به خودي خود ديده نمي    
ماننـد پيـام    (شـوند، مفـاهيمي كـه         بروشورها بيش از شيوة گفتاري از طريق بصري منتقـل مـي           

اگـر پيـام گفتـاري سـسون را     . حتي گاهي با پيام گفتاري در تعارض هـستند        ) تصاوير در اينجا  
هري از آزادي زنان مسلمان در بند مردسالاري خانواده، جامعه و مذهب برشـماريم،         حمايت ظا 

كنـد   با توجه به آنچه گفته شد، مفاهيمي كه سسون از طريق طرح جلد آثارش به آن اشاره مـي                  
خواهانه صرف است كه در واقع نوعي گفتمـان هژمونيـك سياسـي را               فراتر از يك اقدام آزادي    

 مطابق بـا اهـدف       پرنسس ؛ به عبارت ديگر، اگر انتخاب اولين طرح جلد        كند تبليغ و تشويق مي   
» تشابه و تفـاوت   «كوشد با اعمال منطق       كه مي  شناسانه سسون در نظر گرفته شود      فمينيسم شرق 

و ) در مقابـل شـرقي غيرمتمـدن      (منزلة سوژه آگاه، فرهيختـه       را به   ) زن غربي (جايگاه نويسنده   
 تغيير طرح جلد كتاب سسون بعد از حادثـة يـازده سـپتامبر     ت كند،  مهربان اما نگران تثبي    والدي
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نيز بازتاب گفتمان نئوامپرياليسمي حاكم بر ايـن دوران اسـت           ) به ويژه استفاده نمادين از برقع     (
 رسـد؛  در اين دوره بسيار منطقي به نظـر مـي  » جنگ عليه ترور«هراسي و   زمينة اسلام  كه در پس  

سكولاريسم تنها راه مقابله بـا خـشونت را         / گ كردن تقابل مذهب   كوشد با پررن   گفتماني كه مي  
بر طبق همين ادعاست كه در طـرح جلـد كتـاب      . معرفي كند ) در اينجا اسلام  (سركوب مذهب   

اي از مليت زن و يا جغرافياي خاص باشد، حـذف            تواند نشانه  ، كه مي   زمينه سسون هر نوع پس   
سعود كه در اصول     در ساختار سركوبگر آل     ا نه   جلد موضوع زن مسلمان ر     شود و سوژة طرح    مي

هراسـي اخيـر     جريـان اسـلام    ترتيب خواننده را بـا       كند و بدين   يابي مي  گيرانة اسلام ريشه   سخت
 عنوان ايـدئولوژي خـشونت و مـسلمانان          كند؛ جرياني كه در تلاش است اسلام را به         همراه مي 

با نگـاهي اجمـالي   . نزلة قوميتي تندرو معرفي كند   م را به   )  در معناي عام كلمه و نه فرقة وهابي       (
هاي پيشين استعمار توجه خود را بر زنـان كـشورهاي مـستعمره          رسد كه اگر در دهه      به نظر مي  
گرايـي و در     كرد تا با تغيير پوشش آنها، سلطة خود را شديدتر كند، در چنـدفرهنگ              متمركز مي 

» غـرب « كه همچنان در كشاكش جنگ قـدرت        نئوامپرياليسم اخير نيز، اين زنان مسلمان هستند      
متمايـل  » غرب«شوند تا توازن قدرت را به سمت       هاي راهبردي مي   با اسلام، قرباني سوءاستفاده   

كننــد؛ نكتــة جالــب توجــه تــلاش كودكانــه فمينيــسم غربــي در ايجــاد روايتــي فمينيــسمي و  
كوشـد   برخـي منتقـدان مـي   خواهانه از اين گفتمان امپرياليسمي است، روايتي كه به نظـر           آزادي

تقليل دهد و حضور    » اي تكه پارچه « غرب با شرق را تا سر حد اختلاف بر سر             تعارض پيچيده 
  . نيروي دريايي امريكا در كابل را به منزله ماموريتي فمينيسمي تعبير كند
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